
گویی کشــور در یک تناقض آشکار قرار دارد. از یک 
ســو با ظرفیت های بی ســابقه دانایی رو به روســت 

و از ســوی دیگــر در احاطه نارســایی های اجتماعی 
و اقتصــادی قرار گرفته اســت. اینها تحلیل فرشــاد 
مؤمنی، اقتصاددان از وضعیت کنونی کشــور است 
کــه راه همراســتایی را در اجــرای ســه رکن اساســی 

علم محوری در فرآیند ها و تصمیم گیری ها سپس 
تولیــد محوری یعنی ترجیح نظــم وار منافع تولید 
کننــدگان بــر منافــع ســوداگران و در نهایــت ایجاد 
بــرای حمایــت از گزینــش  ترتیبــات قانونــی لازم 

شایســتگان در مســند های مختلف کشــور می داند.  
در حالــی کــه وحیــد شــقاقی عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه خوارزمــی نــگاه کلان تــری بــه موضــوع 
دارد و هــم ســویی ســران ســه قــوه را شــرط لازم 

بــرای هماهنگی ارکان اقتصــادی می داند.آنچه در 
ادامه می خوانید پاســخ کارشناســان به چگونگی و 
الزامــات هماهنگی میــان ارکان مختلف اقتصادی 

در یک اقتصاد سلامت و پویاست.
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کارشناسان از الزامات همراستایی ارکان اقتصادی به »ایران« پاسخ دادند

حکمرانی خوب در گرو نهادهای هماهنگ کننده

برای تحلیل یک نظام 
ســلامت  اقتصــادی 
بــا ارکان صحیــح باید 
نگاهــی بــه ســه رکــن 
اساسی حاکم بر کلیت 
اقتصاد داشته باشیم. 
اساســی  قانــون  در 
قوه مجریه مســئول سیاســتگذاری های اقتصادی 
و برنامه ریــزی و بودجه ریزی، اجــرای فعالیت ها و 
اقدامات اجرایی است. قوه مقننه نیز دو ابزار نظارت 
بــر قوانیــن و برنامه ها را برعهــده دارد و طرح هایی 
را هــم در حوزه های مختلف مصــوب می کند و در 
حالت کلی قانونگذاری و نظارت بر حســن اجرای 

قوانین برعهده قوه مقننه است.
قــوه قضائیه هــم وظایف مشــخصی دارد. این 
قــوه هم به عنوان ســومین رکن کشــور مســئولیت 
بحث نظارت ها بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر 
کاهش و کنترل سوء جریان ها و رسیدگی به شکایات 
و اختلاف هــا را برعهده دارد.  حال هماهنگی میان 
این سه قوه در قالب یک مجموعه هم سو از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. در واقع می توان گفت این 
ســه رکن اصلــی در کشــور حکمرانی اقتصــادی را 
عهده دار هستند. البته در میان سه قوه، اصلی ترین 
مســئولیت برعهده دولت است چراکه می بایست 
هم پاســخگوی مردم باشــد و هم بتوانــد قوانین را 
به درســتی اجــرا کند. هر چنــد که در برخــی موارد 
تداخل هایی ایجاد می شود که اگر کاهش نیابد، بر اثر 
بخشی فعالیت های دولت اثرگذار است. به عنوان 
مثــال اگر قانونی مصوب شــود کــه دولت امکانات 
لازم را در اختیــار نداشــته باشــد در اجرا با مشــکل 
مواجه می شود و اثر سوء و مخربی بر جای می گذارد. 
از این منظر ضرورت دارد هماهنگی میان سه رکن 
در سطح بالایی باشد. بنابراین  هماهنگی میان سه 

قوه بر سر قوانین و مصوباتی که از سوی مجلس به 
دولت ابلاغ می شد، ضرورت دارد. مجلس باید در 
طرح هایی که مصوب می کنــد دولت را اقناع کرده 
باشد و علاوه بر آن شاکله اصلی لوایح دولت را دچار 
دگرگونی های حاد نکند که تبدیل به لایحه جدیدی 
شود. حال مشکلات زمانی بروز می کند که دولت و 
مجلس به توافق و تفاهم نمی رسند. موضوعی که 
می تواند  به یک معضل جدی تبدیل شــود که گاه 
باعث مداخله مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و شــورای حــل اختلاف قوا می شــود. مصــداق این 
موضوع لایحــه بودجه 1400 اســت که با ضعف ها 
و قوت هایــی همراه بود اما مجلس به دنبال تغییر 
شــاکله کلی است که اگر اهداف کلی بهم بریزد، در 
اجرا مشــکلات جدی ایجاد می شــود. متأسفانه در 
بسیاری از موارد نگرش ها، رویه ها و برنامه ریزی ها 
با اختلاف های جدی روبه رو است و باعث می شود 
مــواردی به دولت ابلاغ شــود که آمادگی و شــرایط 

اجرای آن را ندارد.
در نهایت باید گفت مســائل ما فراتر از مسائل 
درون قوه مجریه اســت و نیازمند هماهنگی سران 
قواســت. هر چند که برخی مســائل هم وجود دارد 
که نیازمند هماهنگی درون دولت اســت و ممکن 
اســت حتــی در نهادهــای درون دولــت اختلاف ها 
نظرهای جدی وجود داشــته باشد در واقع مدیران 
درگیر نگاه های بخشــی شوند در حالی که ضرورت 
دارد شــوراها و نهادهای هماهنگ کننــده ای درون 
ســاختار دولت وجود داشــته باشــد. در جمع بندی 
نهایی می توان گفت هر چه سیاست های هماهنگ 
کننــده مقتدرتــر و کارآمدتر باشــند، شــاهد کاهش 
اختلافات و بهبود شــرایط اقتصادی هستیم. پس 
لازمه حکمرانی اقتصادی صحیح، بهبود شــرایط 
اقتصادی و همسویی ارکان اقتصادی، هماهنگی قوا 
و پس از آن هماهنگی نهادهای درون هر قوه است.

از دیــدگاه دانــش توســعه و بویــژه بــر محــور آرای 
برجســته ترین متفکــران و نظریه پــردازان اقتصــاد 
توســعه مهم تریــن مؤلفه هــای یک اقتصاد ســالم 
عبارتند از برپایی ساختارهای نهادی تضمین کننده 
دو همراســتا ســازی بنیادی که شــامل همراســتایی 
میــان منافع فــردی و جمعــی و همراســتایی میان 

ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت است.
به عبارت دیگر در این چارچوب اقتصاد ســالم و موفق از نظر ظرفیت های 

نهادی همراستایی خود را در این دو حوزه به نمایش بگذارد.
نقطه مقابل مسأله این است که اگر بستر نهادی به گونه ای تنظیم شده باشد 
که افراد در فرآیند حداکثر سازی منافع خود به منافع دیگران و جامعه خسارت 
وارد کنند یا آنکه ترتیبات نهادی به گونه ای باشد که اقدامات و ملاحظات کوتاه 
مدت در تعارض با توســعه ملی باشــند آن جامعه دچار شــرایطی می شود که 
اصطلاحاً بازی اقتصادی مانند بازی سیاســی و اجتماعی به یک بازی با جمع 
صفــر بدل می شــود یعنی برنــده و موفق شــدن افــراد و گروه هایــی ضرورتاً به 
قیمت ظلم و تحمیل کردن زیان های گوناگون به گروه های دیگر می شود. پس 
اگر این گونه باشــد، ســه بحران بزرگ در آن جامعه پدیدار می شود که عبارتند 
از  بحــران ناهماهنگی هــای نظــام وار، بحــران نابرابری هــای ناموجــه و بحران 
ناکارآمدی هــای پایدار. بنابراین به وضوح می شــود مشــاهده کرد کــه به اعتبار 
هزینه های شــکننده و فقرزا و فســاد آفرین صلاح همه ذینفعان جامعه در گرو 
این است که دست در دست یکدیگر کمک کنند تا ترتیبات نهادی مؤثر پشتیبان 
آن دو همراستایی بنیادی باشند که پیش تر اشاره شد. پس اگر بخواهیم نسبت 
مؤلفه های یک اقتصاد سالم را که ارکان اقتصادی آن همسو با یکدیگر حرکت 
می کنند با واقعیت های نهادی ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم با کمال 
تأســف بایدگفت بویژه طی 15 ســال گذشــته ایران در معرض  بی سابقه ترین 
ناهمراستایی ها در دو عرصه راهبری قرار داشته است. بنابراین در عین حال که 
طی آن سال ها با بی سابقه ترین امکانات و درآمدهای ارزی خود رو به رو بوده با 

بی سابقه ترین فروافتادگی ها و افتان ها نیز مواجه شده است.
برای مثال در 15 ســال گذشــته شــاهد آن هســتیم در برخی بحران ها بویژه 
در دوره دوم مســئولیت آقــای احمدی نــژاد بــرای اولین بار در تاریخ محاســبه 
وضعیت کشورهای جهان از نظر فساد مالی در شرایطی قرار گرفتیم که فقط 11 
کشور از نظر گستره و عمق فساد مالی از ایران بدتر بودند و از نظر رتبه پاکدامنی 
در بعضــی از ســال ها حــدود 60 رتبه را به ســمت فاســدترین اقتصادهای دنیا 

تجربه کردیم. مســأله اساســی در این اســت که آنچه از افراد مهم تر اســت قوه 
عاقله کشــور اســت که تنظیم کننده مناسبات نهادی اســت بنابراین راه نجات 
ما این اســت که  ناتوانی سیســتمی در انتخاب شایســتگان برای قاعده گذاری و 

نظارت را در معرض یک تغییر بنیادی قرار دهیم.
و نقطــه عزیمــت هر ســطحی از اصلاحات بنیــادی در این راســتا به ارتقای 
بنیــه دانایی نظام تصمیم گیری های اساســی مربوط اســت. در واقــع این بدان 
معنا نیســت که افراد واجد و صاحب صلاحیت های علمی در کشــور به تعداد 
کمی داریم بلکه برآیند آنچه به عنوان قاعده گذاری های اجتماعی و سیاســی 
و اقتصادی  در 15 سال گذشته حاصل شده حکایت از سقوط کیفیت دانایی در 
فرآیند تصمیم گیری و توزیع منابع دارد. این بدان معناســت که شایستگان به 
صورت اصولی و نظام وار قادر نیستند در مسند های قاعده گذاری و اجرا بنشینند. 
این موضوعی حیاتی است که می تواند سرنوشت کشور و مشروعیت نظام حاکم 
را به چالش بکشــاند و ما روزمره شاهد نمونه های بسیار تلخ و غم انگیز در این 
زمینه هستیم. مثلًا به واسطه بحران های مختلف و فراگیر و ناهمراستایی های 
شــکننده در دوران هایی که کشــور از ظرفیت های مادی و انســانی کم سابقه ای 
برخوردار شده به علت سلطه مافیای واردات فرصت های شغلی جوانان کشور 
تقدیم رقبای خارجی شــد که نتیجه ای جز ســرخوردگی، فقر و فلاکت ندارد. از 
سوی دیگر زمانی که منافع واردکنندگان بر تولیدکنندگان ترجیح داده می شود 
شــاهد گستره و عمق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج افزوده می شویم و 
مســأله اساسی تر این اســت که ما بایک پدیده فراگیر و خطرناک نابرابری های 
ناموجــه فزآینده هم روبه رو هســتیم. پاســخی که در دانش اقتصاد توســعه به 
عنوان راه حل برای این مســأله مطرح شده سه رکن اساسی دارد: نخست علم 
محوری در فرآیند ها و تصمیم گیری هاست. سپس تولید محوری یعنی ترجیح 
نظــم وار منافــع تولیدکنندگان بــر منافــع ســوداگران و رانتخــواران و رباخواران 
و در نهایــت ایجــاد ترتیبــات قانونی لازم بــرای حمایت از گزینش شایســتگان 
در مســند های مختلــف کشــور اســت. در شــرایط کنونــی از یــک طرف کشــور با 
بی ســابقه ترین ظرفیت های انباشته شــده دانایی روبه روست و از طرف دیگر با 
بی سابقه ترین نارسایی های اجتماعی و اقتصادی روبه روست. لازم است با تکیه 
بر اراده خردورزانه کشور بر اساس اصول یاد شده برگردیم و یک حساب فراگیر 
ملی را در این زمینه شاهد باشیم اگر چنین رخ دهد خواهیم دید با یک سرعت 
اعجاب آور و باور نکردنی نارسایی ها، ناهنجاری ها و ناکارآمدی ها جای خود را به 
عزت نفس برای مردم  همراه با ارتقای کیفیت زندگی آنها و بهبود جایگاه کشور 

در نظام جهانی رخ می دهد.

علم محوری، تولیدمحوری و ترتیبات قانونیهماهنگی سران سه قوه برای بهبود اقتصاد
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مشکل مصرف سوخت را در 
کارخانه های خودروسازی بررسی کنید

وزیر نفــت با تبیین دســتاوردهای صنعت نفت کشــور 
پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی گفــت: صنعت نفت 
امروز نه تنها با پیش از پیروزی انقلاب اســلامی که حتی 
با 1۵ ســال پیش هم قابل مقایسه نیســت. بیژن زنگنه 
در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر با بیان اینکه حرکت 
بزرگی در تمام بخش ها، بویژه صنعت گاز و پتروشیمی 
اتفاق افتاده است، اظهار کرد: ما امروز از نظر توانمندی 
صنعــت پتروشــیمی در منطقــه یک قدرت هســتیم و 
صنعــت پتروشــیمی در دوران تحریــم از نظــر ارزآوری 
بسیار به کشور کمک کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
مقدار فروش نفت، گفت: من همیشه می گویم تا زمانی 
که تحریم ها برداشــته نشــوند صحبت نمی کنــم. وزیر 
نفت در واکنش به اینکه طلب ایران بابت فروش نفت 
از چه کشورهایی است، اظهار کرد: در این دوره ما طلبی 
نداریــم و طلب هــا بــرای دوره پیــش از تحریم هاســت، 
زیرا آنها در سیستم های رســمی بوده و باقی مانده و در 
عراق، کره جنوبی، امارات و ژاپن مســدود شــده اســت. 
زنگنه در پاسخ به این پرسش که به پایان دولت و وزارت 
شــما نزدیک می شــویم، فکر می کنید که چه کار مهمی 
زمین مانده اســت که دلتــان می خواهد انجــام دهید و 
نشده اســت، اظهار کرد: کارهای بسیاری انجام داده ایم 
و کارهایی نیز هست که می خواستم انجام شود یا زودتر 
بــه ســرانجام برســد. یکــی از مهم تریــن موضوع هــای 
موجود در ذهنم این بود که تولید نفت ایران به نزدیک 
۶ میلیون بشــکه در روز برســد. برخــی فکر می کنند این 
یعنی خام فروشــی؛ نه. خام فروشی بحثی دیگر است و 
وابســتگی بودجه به نفت مســأله ای دیگر است. ما باید 
نفــت تولیــد کنیم و نفــت بفروشــیم و اینکه پــول آن را 
چطور مصــرف کنیم یک بحث دیگر اســت. وزیر نفت 
با اشاره به افزایش مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: 
از دلایل بالا بودن مصرف انرژی قیمت ارزان آن است، 
مسائلی هم هست که به مردم ارتباطی ندارد و به نظر 
من به سیاســتگذاران دولت برمی گردد؛ اینکه خودرو با 
چه کیفیتی ســاخته می شــود چه ربطی به مردم دارد؟ 
مگــر آنها چقــدر قدرت انتخــاب دارنــد تا با اســتاندارد 
جهانی همراه شوند؟ وزیر نفت با تأکید بر اینکه مشکل 
مصــرف ســوخت را در پالایشــگاه ها دنبــال نکنیــد و در 
کارخانه های خودروسازی بررسی کنید، گفت: البته آنها 
هم تلاش می کنند خودروهای باکیفیت بســازند، بویژه 
خودرو سی ان جی ســوز زیرا سوخت طبیعی ما در ایران 
سی ان جی است و ارزان تمام می شود؛ حتی اگر با قیمت 
صادراتــی به مردم فروخته شــود معادل نصف قیمت 
بنزین می شــود؛ صادرات ســی ان جی حدود 1۸ سنت و 

بنزین ۴0 سنت است. /شانا

وحید شقاقی
عضو هیأت علمی 
دانشگاه خوارزمی
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